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فرهنگی

فرهنگ

  وزیر فرهنگ:
 کنگره خواهر دباغ

فرصتی برای بازروایت‌های جدید 
جهت ارائه به نسل جوان است

ی  ا ر شـــو ک  مشـــتر نشســـت 
د  ســـتا و  ی  ر ا ســـتگذ سیا
بانـــوی مبـــارز و  ملـــی کنگـــره 
انقلابـــی خواهر دبـــاغ )مرضیه 
حدیدچـــی( شـــنبه )۵ آبان( با 
صالحـــی  ســـیدعباس  حضـــور 
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
برگـــزار شـــد. در این نشســـت 
ح وظایـــف دســـتگاه‌های  شـــر
مختلـــف برای برگـــزاری هرچه 
بهتر کنگره ایـــن بانوی انقلابی 
ح شد و نهادهای مختلف  مطر
پیشـــنهادهای خود برای تبیین 
بیشـــتر وجوه شخصیتی خواهر 
دبـــاغ را بیان کردنـــد. علاوه بر 
آن از پوســـتر کنگره ملی بانوی 
مبـــارز و انقلابی )خواهر دباغ( 

نیـــز رونمایی شـــد.
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
یـــن  ا ی  ر ا گـــز بر شـــیه  حا ر  د
نشســـت در جمـــع خبرنگاران 
صـــر  معا ن  ا ر و د ر  د «  : گفـــت
کـــه  یـــم  ر ا د یی  شـــخصیت‌ها
بـــه تاریـــخ حیاتشـــان محدود 
یـــی  ‌ها گی یژ و  ‌ و نیســـتند 
دارنـــد کـــه بـــرای آینـــدگان نیز 
می‌توانند محل ارجاع باشـــند؛ 
شـــخصیت‌ها  یـــن  ا ز  ا یکـــی 
ســـت  ا چـــی  ید حد مـــه  مرحو
پرثمـــر  زندگـــی  در طـــول  کـــه 
خـــود چـــه بعـــد و چه قبـــل از 
انقـــاب ویژگی‌هـــای متعددی 

داشـــتند.«
افـــزود:  ســـیدعباس صالحـــی 
ی  ‌هـــا گی یژ و جملـــه  ز  ا «
می‌توان  حدیدچـــی  مرحومـــه 
جســـته  بر ینـــی  فر نقش‌آ بـــه 
ن  همچـــو یی  حت‌ها ســـا ر  د
فرماندهی در ســـپاه پاسداران 
اســـامی، حضـــور در  انقـــاب 
هیأتـــی کـــه پیام امـــام راحل را 
به گورباچـــف منتقـــل کردند، 
جنبـــه   ، مجلـــس یندگـــی  نما
ن  شـــئو یگـــر  د و  دگـــی  ا نو خا
زندگـــی اجتماعـــی، سیاســـی، 
و  هبـــــــی  مذ  ، لمللــــــی بین‌ا
خانوادگی اشـــاره کرد. مرحومه 
اســـت  شـــخصیتی  حدیدچـــی 
دختـــران  و  زنـــان  بـــرای  کـــه 
امـــروز می‌توانـــد الگو باشـــد و 
بـــا مراجعـــه بـــه اقداماتـــی که 
انجـــام داده در‌می‌یابیـــم، هم 
می‌تـــوان متدیـــن بـــود و هـــم 

» . ا معه‌گـــر جا
برگـــزاری  ویژگـــی  دربـــاره  او 
کنگره‌هایـــی از این دســـت نیز 
تصریـــح کـــرد: »ایـــن کنگره‌ها 
تا  را فراهـــم می‌کنـــد  فرصتـــی 
انباشـــتی از اطلاعات گذشـــته 
همچنیـــن  و  باشـــیم  شـــته  ا د
 ، ی‌هـــا ر و آ فر ر  د نـــد  ا می‌تو
ی  لب‌هـــا قا و  یت‌هـــا  ا و ر ز با
جدیـــد بـــرای ارائـــه بـــه نســـل 
جوان و نوجوان مؤثر باشـــد.«

 
سخن‌سرایی انسان‌مدار 

و ایراندوست
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
همچنیـــن در پیامـــی بـــه آیین 
شـــت  گذ ر د ز  و ر چهلمیـــن 
محمدعلـــی بهمنـــی گفت: »او 
بـــا طبعـــی روان، قریحه‌ای  که 
لطیـــف و بیانـــی شـــیوا بیش از 
پنج دهه در آســـمان پرســـتاره 
فارســـی خـــوش  و ادب  شـــعر 
یی  ا سخن‌ســـر و  خشـــید  ر د
ســـت  و ند یرا ا و  ر  ا ن‌مد نســـا ا
بـــا حق‌گویـــی  بـــود، همـــواره 
بی‌بدیـــل، دغدغـــه دلســـوزی 
ایـــران و منافع ملـــی را با زبان 
شعر به رشـــته تحریر در آورد.«

در بخـــش دیگـــر این پیـــام که 
شـــامگاه جمعه )چهـــارم آبان( 
از دســـت‌اندرکاران  در تقدیـــر 
ز  و ر چهلمیـــن  ی  ر ا گـــز بر
درگذشـــت محمدعلـــی بهمنی 
ی  بـــا طو ی  ا هنگســـر فر ر  د
 ، شـــد ئـــت  ا قر س  عبـــا ر بند
آمـــده اســـت: »جاویـــد نامـــی 
کـــه کلماتـــش با خـــروش دریا 
مـــزارش  می‌کـــرد،  همنوایـــی 
بـــه مثابه شـــمع فـــروزان،  نیز 
ادب‌دوســـتان ایـــن کهـــن‌ بوم 
و بـــر اهورایـــی را گـــرد خویش 
جمـــع خواهد کـــرد و میعادگاه 
اندیشـــه خواهد  اهالی فضل و 

» . شد

استقبال بهروز افخمی از جنجال‌سازیواکنش رضا میرکریمی به تجاوز رژیم صهیونیستیخاطره جالب کمال‌ تبریزی از »مارمولک«

5 آبان‌مـــاه ســـالروز تولـــد کمال تبریـــزی بود. بـــه همین 
مناســـبت مـــوزه ملـــی ســـینما در ادامه انتشـــار سلســـله 
از  بخش‌هایـــی  خـــود  شـــفاهی  تاریـــخ  نشســـت‌های 
گفت‌و‌گـــوی ایـــن هنرمند را منتشـــر کـــرد. این فیلمســـاز 
دربـــاره تلاش پرویز پرســـتویی بـــرای باورپذیر شـــدن نقش 
خـــود در »مارمولک« گفته اســـت: »پرســـتویی بـــرای اینکه 
خـــود را هر چه بیشـــتر در فضای نقش قرار دهـــد، اوقاتی را 
به مداحـــی و خواندن روضه اختصاص مـــی‌داد تا ارائه خود 
را تا حـــد امکان قابل بـــاور جلوه دهـــد. در واقع هیچ‌گونه 
نمایشـــی در »مارمولک« دیده نمی‌شـــود و هـــر آنچه وجود 
دارد، محصول واقع‌گرایی موجود در پشت دوربین است.«

بهـــروز افخمـــی کـــه ایـــن روزهـــا فیلـــم »اســـتاد« در مقام 
تهیه‌کننـــده را در حال اکران دارد، همزمـــان اجرای برنامه 
تلویزیونـــی »هفـــت« را هم بر عهـــده دارد. او دربـــاره ایجاد 
حواشـــی و جنجال در این برنامه ســـینمایی گفته اســـت: 
»بعد از آن چنـــد هفته برنامه تعطیل شـــد، چون من اصلاً 
علاقه‌ای نداشـــتم برنامه را ادامه دهم. احســـاس می‌کردم 
از مـــن انتظـــار دارند که همیشـــه جنجال کنـــم و من اصلاً 
اهل این کار نیســـتم، البته برای فیلم‌هـــای خودم جنجال 
دوســـت دارم. به هر حال وقتی می‌خواهید فیلمی بسازید 
بایـــد برایـــش جنجال درســـت کنید، حتی لـــج منتقدان و 

خبرنگاران را درآورید.«/مهر

در پـــی اقـــدام تجاوزکارانـــه رژیم صهیونیســـتی بـــه ایران، 
رضـــا میرکریمـــی، کارگـــردان ســـینما واکنش نشـــان داد.​ 
این فیلمســـاز شـــناخته شـــده کشـــورمان که ســـاخت آثار 
تحسین‌شده‌ای همچون »به همین ســـادگی«، »خیلی دور 
خیلی نزدیـــک«، »یه حبه قند«، »قصر شـــیرین«، »نگهبان 
شـــب« و... را در کارنامه کاری خود دارد با انتشار تصویری در 
شـــبکه ایکس، به این اقدام تجاوزکارانه واکنش نشان داد. 
میرکریمی تصویری از نقشـــه ایران با رنگ سبز در پس‌زمینه 
سیاه و سفید نقشـــه جهان منتشـــر کرده و به زبان فارسی 
و انگلیسی نوشـــته اســـت:»ما از آغاز تاریخ اینجا بوده‌ایم، 

شـــما کی آمدید؟«

پارچه‌هـــای رنگـــی روی دیوارهـــای کوچـــک 
نگارخانـــه خودنمایـــی می‌کننـــد. پارچه‌هـــای 
زیـــادی روی دیوار ســـنجاق شـــده‌اند و با تابش 
نور بی‌رمق، انعـــکاس جالبی در فضای کوچک 
نگارخانه به وجـــود می‌آید. نرگـــس رفیعی‌جو، 
خالق ایـــن پارچه‌هـــا می‌گوید: بـــا دوخت آنها 
می‌توانـــد تأثیـــرات مثبتی در بدن انســـان‌ها به 
وجـــود آورد. او بـــا اســـتفاده از هنر زنانـــه خود از 
اتفاقاتـــی حـــرف می‌زنـــد که فقط یـــک دوخت‌ 
و دوز ســـاده نیســـت بلکه کلام جادویـــی دارد.

نرگس رفیعی‌جو در نمایشـــگاه »بدن« با مدیای 
پارچه و دوخـــت، از اتفاقاتی کـــه کلام می‌تواند 

روی بـــدن بگـــذارد روایتی بـــا هنر زنانه داشـــته 
اســـت. رفیعی‌جو درباره اینکه چرا ســـراغ پارچه 
و دوخت رفته اســـت، می‌گوید: بـــه این دلیل از 
این رســـانه اســـتفاده کردم چون دوختن، هنر 
زنانه اســـت؛ دوخـــت، پارچه و نخ و ســـوزن یک 
رسانه‌ســـت مثل قلم، قلم‌مو، رایانه و… . شاید 
اســـتفاده از مدیای دوخت به دلیل تبحری بود 
که در این حوزه داشـــتم؛ مادرم مرا در نوجوانی 

در حوزه دوخـــت حرفه‌ای کرد.
وی در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال کـــه چـــرا اســـم 
نمایشـــگاه را بدن گذاشـــتید، می‌گویـــد: بدن 
وقتی کلامـــی، رفتـــاری و حرکتی بـــا آن اصابت 
می‌کنـــد، فرامـــوش نمی‌کنـــد. بـــدن در خـــود 
ذخیره کـــرده و در جایی که ذهنـــت متوجه‌ آن 
نیســـت از آن به نفـــع خـــودش و در حمایت از 
بدنت اســـتفاده می‌کند. ما هـــر روز مقابل این 
کلمات، رفتارهـــا و حرکات قـــرار می‌گیریم و به 
نوعی می‌شـــود گفت محدود‌کننده‌های ذهن.

وی ادامـــه می‌دهـــد‌: بـــه دلیل آشـــنایی با طب 
چینی و علوم کل‌نگر، به ایـــن فکر می‌کردم  که 
اتفاقات و حرف‌های خوب و بد روی جســـم چه 

اثر شـــگرفی دارد و کلام جادو می‌کند.
این هنرمند معتقد اســـت: نوشـــتن بـــه مراتب 
ســـخت‌تر از حرف‌ زدن اســـت، حال تصور کنید 
حرف‌هایتـــان را بخواهیـــد با نخ و ســـوزن روی 
پارچـــه بدوزیـــد، آن‌ وقت چه اتفاقـــی می‌افتد. 
ممکـــن اســـت در عرض یکـــی،دو ســـاعت ۱۰۰ 
صفحـــه‌ صحبـــت کنیـــد امـــا در این یکـــی،دو 
ســـاعت فقط می‌توانید چند خطش را  بدوزید 
و ایـــن موضـــوع شـــما را می‌بـــرد بـــه زمانـــی که 
کلام را پرتـــاب می‌کنیـــد بـــدون اینکـــه بدانید 
چه می‌گویید، حـــال همـــان کلام را بدوزید، ۱۰۰ 
صفحـــه ممکن اســـت چند مـــاه یا چند ســـال 
زمان ببـــرد؛ البته اگر خســـته و دلزده نشـــوید، 
بدنتان آســـیب نبینـــد و بدون توقـــف بتوانید 
بدوزیـــد که چنیـــن اتفاقی بســـیار نادر اســـت. 

روی کلامتـــان تأمل کنید. به قـــول مادرم دهان 
هفت بند و از نظر من هفـــت دروازه دارد و کلام 
شـــما باید از هفت دروازه یا هفـــت بند بگذرد تا 
بیرون بیاید و جایی بنشـــیند. شـــاید در دروازه 
هفتم تصمیم گرفتیـــد دروازه را بـــا غل و زنجیر 
ببندید و سکوت کنید؛ ســـکوتی نه از سر عجز، 
سکوتی خودخواســـته. کلام ما جادوی ماست.

رفیعی‌جو دربـــاره انتخاب رنگ‌هـــای پارچه‌ها و 
ارتبـــاط کارهایش با مخاطـــب می‌گوید: رنگ‌ها 
بر اســـاس حال روحی‌ام در زمان تکمیل پروژه 
انتخـــاب می‌شـــد و هـــر کار از دل کار دیگـــری 
درمی‌آمد. در نمایشـــگاه بـــدن 19 اثر به نمایش 
درآمـــده و اندازه‌های کارها از یـــک متر و ده‌ونیم 
تـــا یک‌وســـی در یک‌و‌نـــود اســـت. هر کـــدام از 
کارها حدود ۲ تا ۴ ماه طول کشـــیده. رفیعی‌جو 
از ســـال 96 تـــا ۱۴۰۱ به خلـــق این آثـــار پرداخته 
اســـت. نمایشـــگاه »بدن« 8 آبان‌ماه به کار خود 

پایـــان می‌دهد. 

درد دلم را روی پارچه می‌دوزم 
گزارش

سعیده احسانی‌راد

خبرنگار

 

»لالایی«هـــا را بایـــد شـــناخته شـــده‌ترین 
محمـــل فرهنگـــی زنـــان محســـوب کرد.

 بخـــش عمـــده‌ای از جهـــان را بایـــد زاییده 
تربیـــت مادرانـــه‌ای دانســـت کـــه در متن و 
لحن لالایی‌ها نهفته اســـت. شـــور ، عشق ، 
شـــجاعت و... را مادران در گهواره به زنان و 

مردان آینـــده می‌آموزند.
متن ایـــن لالایی‌ها در فرهنگ‌های مختلف 
تطابق زیادی به چگونگی زیســـت آن جامعه 
دارد. در واقع این زن‌ها هستند که از طریق 
تربیـــت و حفـــظ و انتقال میـــراث فرهنگی 
بـــرای چگونگـــی و آینـــده اقـــوام تصمیـــم 
می‌گیرنـــد. زن‌ها پشـــت دار قالی با حوصله 
گره در گـــره می‌بافنـــد، روی پرده‌های خانه 
نقـــش و نـــگار می‌اندازنـــد و دور کرســـی 
قصه‌های امیرارســـان نامـــدار و هزار و یک 
شـــب را می‌خواننـــد. ظاهراً از همـــه‌ های و 
هوی‌هـــای اجتماعـــی دوری می‌کننـــد و در 
کنـــج خانـــه می‌نشـــینند، اما با یک نســـل 

واســـطه، در همه وقایع فرهنگی، اجتماعی 
و... تأثیـــر می‌گذارند.

ایـــن تأثیر همانقدر که ناملموس اســـت، به 
همان اندازه هـــم ماندگار و عمیق اســـت و 
به گـــواه تاریـــخ بزرگتریـــن قدرت زنـــان در 
همین جایگاه به ظاهر مظلومانه‌ای اســـت 
که بزرگترین حکومت‌های فرهنگی را اداره 
می‌کنـــد؛ گوشـــه‌گیری رازآلـــودی کـــه کلید 

همـــه فتوحات فرهنگی اســـت.
زن‌هـــا لالایـــی می‌خواننـــد و در پس خواب 
نازنین کـــودکان، بیداری‌های نســـل آینده را 
تضمین می‌کنند. گاهی در ســـکوت، سوزن 
بـــه پارچـــه می‌زننـــد و حتی گریـــه می‌کنند 

بـــرای تنهایی‌هایی که دارند تـــا از این آتش، 
شـــور به عالم هستی بیندازند. این زنانگی را 
باید اوج قدرتمندی فرض کرد. این زنانگی، 
خـــودش »هنر« خـــودش را دارد یا به عبارت 
درســـت‌تر، خودش هنـــر را از منظر خودش 
تعریـــف می‌کنـــد. شـــعر خـــودش را دارد. 
موســـیقی خودش را دارد. نقاشـــی و قالی و 

نمایش خـــودش را دارد.
روح ظریـــف و بی‌مدعایـــی کـــه از همیـــن 
کیفیـــت »بی‌ادعایی« بـــه بلندترین مراتب 
تأثیرگذاری می‌رســـد. در نـــگاه تاریخی، این 
روح زنانـــه را باید منشـــأ »هنرهای ســـنتی« 
و خصوصـــاً »صنایـــع دســـتی« تلقـــی کرد. 

رویکردی کـــه از دوره مدرنیســـم، به تدریج 
از مفاهیـــم روز »هنـــر« فاصلـــه می‌گیـــرد 
و تقســـیم »هنـــر مردانـــه« و »هنر زنانـــه« را 
پررنگ‌تـــر می‌کنـــد. بـــا ظهـــور و گســـترش 
مفهومـــی بـــه عنـــوان »هنـــر معاصـــر« این 
اختلاف به ســـطوح بالای اجتماعی می‌رسد 
و نـــزاع تـــازه‌ای را در چیســـتی و چرایـــی و 
چگونگی »هنر مردانه« و »هنر زنانه« شـــکل 
می‌دهد. عده‌ای از هنرمنـــدان زن در دفاع 
از ایـــن هویت جمعی بـــه بیـــان و بازنمایی 
همان اختلافات موضوعی و برداشـــت‌های 
جنســـیتی اولیه از ســـوژه اکتفـــا می‌کنند و 
عده‌ای هـــم با اتکا به همان قـــدرت تاریخی 

زنان، تـــاش می‌کنند موقعیت مقتدرانه‌ای 
در فرهنـــگ و هنـــر بـــرای خود مهیـــا کنند. 
بنابرایـــن احیـــای یـــک نقـــش تاریخـــی در 
قالـــب هنـــر معاصر و همـــراه شـــدن مؤثر با 
شـــرایط زندگـــی معاصر را بایـــد نقطه عطف 
هنر این هنرمندان محســـوب کرد. پارچه و 
دوخت یـــادآور خلوت‌های زنانـــه در میراث 
فرهنگی اســـت کـــه در آثار نرجـــس رفیعی 
جو به مثابـــه »هنر معاصر« عرضه می‌شـــود 
و حاصل آن نمایشگاهی است که همچنان 
هیجان‌انگیـــز اســـت و مخاطـــب را به تأمل 
در اوضـــاع شـــخصی هنرمنـــد و وضعیـــت 

اجتماعی معاصـــر وامی‌دارد.

روح زنانه در میراث فرهنگی
گالری‌گردی

سعید فلاح‌فر

پژوهشگر هنر

شاید اگر ستاره پســـیانی، سراغ بازیگری 
نمی‌رفـــت باعـــث شـــگفتی بـــود. او در 
خانـــواده‌ای بازیگر متولد شـــد، جمیله 
شـــیخی، مادربزرگش از نســـل بازیگران 
شـــاخص تئاتـــر ایران بـــود. هـــم‌دوره با 
ســـال‌ها.  آن  بازیگـــری  بهترین‌هـــای 
علـــی  انتظامـــی،  عـــزت‌الله  هم‌نســـل 

نصیریـــان، جمشـــید مشـــایخی و... از 
معـــدود بازیگران زن که پـــس از پیروزی 
انقلاب اســـامی هم توانست به فعالیت 
در ســـینما، تئاتر و تلویزیون ادامه دهد. 
وجهـــه فرهنگـــی و تئاتری شـــیخی، او را 
از اغلـــب بازیگـــران زن بویـــژه آنهـــا که 
در ســـینما فعالیـــت می‌کردنـــد متمایز 
می‌کـــرد. آتیـــا پســـیانی، پـــدر ســـتاره، 
در تئاتـــر، چهـــره منحصر به‌فـــردی بود، 
ســـال‌ها تـــاش کـــرد تـــا تجربه‌هایـــی 
تـــازه روی صحنـــه رقـــم بزنـــد. آتیـــا در 
بازیگـــری، درجـــه یـــک بـــود. هـــر چند 
شـــکل و شـــمایل ســـتاره‌های ســـینما را 
نداشـــت، امـــا نقش‌های بـــه یادماندنی 
کارنامـــه ســـینمایی و تلویزیونی‌اش کم 
نیســـت. آنهایی کـــه مخاطـــب تئاترند، 
می‌داننـــد کـــه آتیـــا در دو دهـــه اخیر از 
کارگردانان شـــاخص تئاتر بود و کوشـــید 
نـــگاه و ســـلیقه‌اش را وارد فضـــای تئاتـــر 
ایـــران کند. ســـتاره و خســـرو، از کودکی 
روی صحنه رفتند، هـــر دو آنقدر که روی 
صحنه موفـــق و محبوب بودنـــد، مقابل 
دوربین نبوده‌اند. اما در تئاتر، بســـیاری 

از نقش‌های پیچیده، خـــاص و جذاب را 
جان بخشـــیده‌اند. شـــاید یکی از دلایلی 
که ستاره در سینما، به اندازه تئاتر موفق 
نبـــود، به خاطـــر نوع نقش‌هایی اســـت 
که در ســـینما وجود دارد. تئاتـــر، همواره 
محـــل نـــوآوری و خلاقیت بوده اســـت. 
قصه‌ها، نـــوع روایت، میزانســـن و حتی 
بازیگـــری در تئاتـــر، محل تجربـــه و خطر 
کردن اســـت و ســـتاره در همه سال‌های 
فعالیتـــش انبوهـــی از ایـــن نقش‌هـــای 
خاص را بـــازی کرده اســـت. نقش‌هایی 

که بســـیاری از آنها، اصلاً برای تلویزیون 
یـــا ســـینما نوشـــته نمی‌شـــوند. او روی 
صحنـــه، جلوه‌گری و درخشـــش خاصی 
دارد. بـــا اینکـــه هنـــوز جـــوان اســـت و 
مســـیری طولانی پیـــش رو دارد، اما باید 
او را از بازیگـــران شـــاخص تئاتـــر امـــروز 
دانســـت. بازیگری که مخاطبـــان تئاتر، 
او را در »صددرصـــد«، »دیابولیک: رومئو 
و ژولیـــت«، »قصـــر موروثـــی خانـــدان 
فرانکشـــتاین« و »مکاشـــفه در باب یک 
میهمانی خاموش« فراموش نمی‌کنند. 

سفر به دنیای افسانه‌ها
»جزیره لولو« 

ادای دین 
ستاره به 

پدرش است. 
از این منظر، 

تلاش او برای 
به ثمررساندن 

آخرین کار 
آتیلا، باارزش 

و شایسته 
احترام است 

درباره نمایش »جزیره لولو« به کارگردانی ستاره پسیانی که این روزها روی صحنه است

نگاه

محدثه واعظی‌پور

روزنامه‌نگار

او ایـــن روزها نمایـــش »جزیـــره لولو« را 
روی صحنـــه دارد. نمایشـــی کـــه بیش 
از هر چیـــز، خاطـــره آتیلا پســـیانی را در 
ذهـــن زنـــده می‌‌کنـــد. »جزیـــره لولـــو« 
اگرچه شـــباهت‌هایی بـــه نمایش‌های 
قبلی آتیلا دارد، اما بیشـــتر یـــک روایت 
شـــیرین و فانتزی اســـت. یـــک »بازی« 
که با چاشـــنی رؤیا و افسانه گره خورده و 
بدون پیچیدگی‌های همیشگی کارهای 
آتیـــا، تماشـــاگرش را ســـرگرم می‌کند. 
نمایش، داستانگوســـت. موجو )خسرو 
پســـیانی( شـــخصیت محوری نمایش، 
جوانـــی اســـت کـــه بـــه ســـفری دریایی 
می‌رود تـــا گنج پیـــدا کند. فرجـــام این 
ســـفر و حتـــی مســـیری که موجـــو طی 
می‌کنـــد، قابـــل پیش‌بینـــی اســـت اما 
آنچه »جزیره لولو« را تماشایی می‌کند، 
اجرای حرفه‌ای و قابل قبول آن اســـت. 
ضرباهنـــگ  اســـتاندارد،  بازی‌هـــای 
درســـت و دکور و موســـیقی، به نمایش 
سروشـــکلی متعادل داده و تماشای آن 

را بـــه تجربـــه‌ای شـــیرین تبدیـــل کرده 
اســـت. یـــک ســـتاره جـــذاب، در نقش 
مرجـــان، دختـــری دلربـــا، یـــک بدمن 
خبیث که نقشـــش را مهدی حسینی‌نیا 
بـــازی می‌کند و موجوی جوان دوســـت 
پیونددهنـــده  عنصـــر  کـــه  داشـــتنی، 

شـــخصیت‌ها و ماجراهاســـت.
»جزیره لولو« ادای دین ستاره به پدرش 
اســـت. از این منظـــر، تلاش او بـــرای به 
ثمررســـاندن آخرین کار آتیـــا، باارزش 
و شایســـته احتـــرام اســـت. واکنش‌ها و 
تعـــداد مخاطبان هـــم نشـــان می‌دهد 
نمایش با اســـتقبال روبه‌رو شده است، 
آن هم در فضایی که تئاتر سرگرم‌کننده 
و غیرمبتذل کمتـــر روی صحنه می‌رود. 
»جزیره لولـــو« نقص‌هـــا و کمبودهایی 
دارد، اما امتیازهای آن بیش از نواقصش 
است. شـــاید مهم‌ترین ویژگی نمایش، 
روح بازیگوشانه و فضای فانتزی حاکم بر 
آن باشد؛ دو عنصری که آتیلا پسیانی در 
نمایش‌هایش روی آنهـــا تمرکز می‌کرد.

علیرضا تجویدی


